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 جبهه ملي در بوته نقد
 )مسئول سازمانهاي جبهه ملي در خوزستان(رامين ناصح : گفتگو با

 سينا جهانگيري: به کوشش

و » ذرخشي در ظلمتآ«هستيد و اين جبهه را بعنوان جبهة ملّي ترين مدافعان   آقاي ناصح، شما امروزه از پرشورترين و شايد متعصّب-
در اين گفتگو سعي داريم انتقاداتي را آه از جوانب گوناگون در ميان فعّالان سياسي و عامّه . نماييد قلمداد مي» فرشتة نجات ايرانيان«

 انتقاداتي با ذآر اين نكته آه همة. مردم نسبت به اين جبهه مطرح است، با شما در ميان بگذاريم و نظر شما را دربارة آنها جويا شويم
شود، نظر شخصي من نيست و براي آگاهي افكار مردمي و آاربران اينترنت اين سؤالات و انتقادات بيان  آه در اين گفتگو مطرح مي

 .گردد مي

هايم در اختيار من  با تشكّر از شما استاد و دوست گرانمايه آه اين فرصت را جهت اظهار نظر و دفاع از اهداف و مواضع و انديشه -
باشم، ولي به گمان خودم جبهة ملّي دانم و آن اينكه من شايد بقول شما مدافع پرشوري براي  نهاديد، پيش از هر چيز ذآر يك نكته را لازم مي

بنابراين . دانم و سرچشمة آنرا جهل و ناداني و جزم انديشي چون تعصّب و مطلق انگاري را مغاير با عقلانيت مي! نيستم» متعصّب«هرگز 
دانم،  كنم و آنرا داراي شايستگي و توانمنـدي لازم براي رهبري مبارزات آزاديخواهانة ملت ايران مي ميجبهة ملّي تايشي آه از در س

و صد البته در . ام و در طي اين گفتگوي صميمانه هم بيان خواهم آرد اي دارم آه همواره به اجمال يا تفصيل بيان آرده دلايــــل عديده
كنم آه بعضي از اين انتقادات  دارم و آنرا يك سازمان پيراسته از خطا و اشتباه تلقّي نمي در ابعاد مختلفجبهة ملّي داتي هم به آنار آن انتقا

ضمناً از . هايم و بعضي ديگر بطور خصوصي طي نامه نگاري يا گفتگو با رهبران جبهه عنوان شده است در خلال مقالات و مصاحبه
كنم و اگر دليلي استوار بر ردّ آن   هم استقبال مي-و نه دشنامها و ناسزاهاي خصومت آميز و غير مستند- ديگران انتقادات منطقي و مستند
شود  موجب ناديده گرفتن آاستيهاي آن نمي» مصدّق بزرگ«بعنوان يادگار جبهة ملّي بنابراين ارادت من به . پذيرم نداشته باشم، خاضعانه مي

آما اينكه خود مرحوم مصدّق را هم ما معصوم و مصّون از اشتباه و خطا . ق انگارانه و جزم انديشانه نيستو ارادتي تعصّب آميز و مطل
تواند بعنوان  دانيم آه انديشه و خطّ مشي و عملكرد او مي ولي در آل ايشان را شخصيتي مي! نيستيم» مصدّق اللّهي«دانيم و به اصطلاح  نمي

مصدّق صخرة غول پيكري بود «:  آزاديخواهانة ملّت ايران تلقّي شود و به گفتة شهيد داريوش فروهرالگويي متكامل جهت تداوم مبارزات
حال اين نهضتهايي آه پس از او پديد » .آه تكيه بر خاك وطن داشت و زيربناي استواري بود براي هر نهضتي آه پس از او پديد آمد

ديشه و عملكرد مصدّق را بر اساس شرايط روز تفسير آنند نه اينكه پيروي صرف نمايند آيند و داعية پيروي از راه مصدّق دارند، بايد ان مي
وجود دارد مثل استقلال، آزادي جبهة ملّي ولي در اين ميان، يك اصول خدشه ناپذيري در آرمانهاي مصدّق و . يا در گذشته متوقّف بمانند

 . در اساس آنها بوجود آوردكنم بعدها هم بتوان تغييري  و عدالت اجتماعي آه گمان نمي

ام و  بكار نبردهجبهة ملّي اي براي  را در هيچ سخنراني يا مقاله» فرشتة نجات ايرانيان«ضمناً من تا جايي آه بخاطر دارم تابحال واژة 
ات دلسوزانة شما اآنون من آمادة پاسخگويي به سؤالات و انتقاد. آن هم بر اساس دلايل تاريخي. ناميدم» آذرخشي در ظلمت«فقط آنرا 

 .هستم

فقدان «مطرح بوده و هست، مسئلة جبهة ملّي اي آه همواره نسبت به  با تشكّر از توضيحات سودمندتان؛ يكي از انتقادات عمده -
. تواند تضمين آنندة استواري و ثبات در يك سازمان سياسي باشد تنها وجود يك ايدئولوژي مشخّص و مدوّن مي. است» ايدئولوژي

كنند و آنرا عاملي بر عدم موفّقيت آن  مطرح ميجبهة ملّي هاي ايدئولوژيك را دربارة  ي از روشنفكران مسئلة ضعيف بودن پايهبسيار
 نظر شما در اينباره چيست؟. شمارند مي

اي سياسي ه جبهه. توجّه بدهم» جبهه«و » حزب«پيش از آنكه به اين موضوع بپردازم، لازم است شما را به مسئلة تفاوت ميان  -
عناصر متشكّله جبهه عبارت . شوند اي هستند آه براي نيل به يكسري اهداف آلّي و معطوف به مسائل مبرم تشكيل مي سازمانهاي گسترده

بلكه براي رسيدن به اهداف آلان سياسي مورد توافق همة . از احزاب و نيروهايي هستند آه لزوماً در جزييات يكسان و همگن نيستند
جبهة اين اهداف آلّي در . كنند بندند و در آلّيات از خطّ مشي واحدي پيروي مي رآت آننده در جبهه با يكديگر پيمان همكاري مينيروهاي ش

بنابراين اگر منظور شما از . باشد مي» حاآميت ملّي«عبارت از اصولي چون استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي و در يك آلام ملّي 
لّي ايران پردازد، بله  اي باشد آه به جزئيات مي ن، ايدئولوژيايدئولوژي مشخّص و مدوّ جبهة ملّي چون . فاقد اين نوع ايدئولوژي استجبهة 

. يك سازمان فراگير و متعلّق به همة ملّت ايران است، مگر انگشت شمار آساني آه با عدالت و آزادي و استقلال مملكت مخالف باشند
تنها راه تشكيل يك سازمان گسترده، فراگير و توانمند است آه همة اقشار ملّت از اقوام جبهة ملّي  در توافق بر سر يكسري اصول حدّاقلي

داراي يك جبهة ملّي بنابراين . مختلف، پيروان مذاهب و مكاتب گوناگون، طبقات و صنوف مختلف و جنسيتهاي دوگانه در آن بگنجند
هاي گوناگون اعمّ از مذهبي و غير مذهبي و سوسياليست و سوسيال  دستجات با ايدئولوژيايدئولوژي باز و فراگير است آه بتواند احزاب و 

هاي خود را در مسير اهداف  را در خود جاي دهد و مؤتلف سازد و اين نيروها برآيند امكانات و توانايي... دموآرات و ليبرال دموآرات و
شود و لبه مبارزات سياسي  ها جلوگيري مي ها و انرژي بدين وسيله از اتلاف هزينه. آزاديخواهانه، استقلال طلبانه و عدالت جويانه بسيج آنند

هاي سياسي در ساير  و تاريخ جبههجبهة ملّي ايران تاريخ . تر خواهد شد بر عليه دشمنان آزادي و استقلال و عدالت دهها بار تيزتر و برّان
 .است» اي آار جبهه«شيوه از مبارزات سياسي يعني آشورها، بخوبي نمايانگر راندمان مطلوب و آارآمدي اين 

م



 تواند موجب شكنندگي و در نهايت از هم پاشيدگي آن شود؟ از عناصر ناهمگن نميجبهة ملّي به عقيدة شما آيا تشكيل  -

ي آن همين خاصيت يكي از ضعفها. اي با تمام امتيازات و نقاط قوّتي آه واجد آنست، نواقص و ضعفهايي هم دارد  مسلّماُ آار جبهه-
ولي اين امر در حزب آمرنگتر از جبهه . چون وجود اختلاف و تفاوت ديدگاهها در هر سازمان سياسي امري طبيعي است. شكنندگي است
و از . شود، ولي چنانكه عرض آردم جبهه چنين نيست هاي يكسان تشكيل مي چون حزب از نيروهاي همگن با ايدئولوژي. كند نمود پيدا مي

هاي سياسي هميشه اختلافهاي بعضاً اساسي ميان نيروها وجود   آه اتّخاذ استراتژي و تاآتيك غالباً از ايدئولوژي متأثّر است، در جبههآنجا
جبهة هم عاري از اين امر نبوده، چنانكه دوست و همكار عزيزم مسعود بهنود در تعبير جالبي دربارة رهبران اوّلية جبهة ملّي ايران . دارد
دآتر مصّدق، شخصيت جبهة ملّي ولي در زمان حيات پيشواي » !!آنها تقريباً در همة موارد با هم اختلاف داشتند«: گويد ميملّي 

شد، چون بدليل حسن مديريت و شهامت و جسارت  آاريزماتيك و فرهمند آن مرحوم مانع از عمق يافتن اختلافات و متلاشي شدن جبهه مي
البته در . نظيري آه از خود نشان داده بود، آلام وي تا حدود زيادي براي همگان فصل الخطاب بود  بيو نبوغ و وجهة مردمي و شخصيت

اين ميان نبايد از حسن سلوك و درايت و مديريت معجزگونة دآتر فاطمي در سازماندهي و انسجام دادن به نيروهاي جبهه و حلّ اختلافات 
ران جبهه از يادگاران مصدّق هستند، ولي شخصيت فرهمندي چون مصدّق نداريم آه مورد ولي امروز با اينكه بسياري از رهب. غافل شد

را آاملاً » اخلاق سياسي«بنابراين براي اينكه از شكنندگي جبهه جلوگيري شود، بايستي نيروهاي مؤتلف اصول . تبعيت همگان قرار گيرد
در گذشته شاهد اين امر بوديم آه .  منافع فردي و حزبي خود چشم بپوشندرعايت آنند و براي نيل به اهداف آلان جبهه و منافع ملّي، از

اينگونه مسائل . شدند برخي احزاب و دستجات با هدف يارگيري از ساير احزاب مؤتلف يا تحميل مواضع خود بر ديگران وارد جبهه مي
د و احزاب مؤتلف بايستي همّ و غمّ خود را به اهداف هستند نبايد مطرح باش... اصلاً در ميان آساني آه مدّعي اعتقاد به دموآراسي و

تواند موجوديت جبهه را تهديد آند، جلوگيري  مقدّس جبهه معطوف سازند و با رعايت تقواي سياسي، از بروز و عمق يافتن اختلافات آه مي
 .نمايند

بنابراين بدليل عدم انتساب احزاب جبهه . وده استدست يافتن به يكسري اهداف آلان سياسي بجبهة ملّي نكته ديگر اينكه هدف از تشكيل 
به ايدئولوژي واحد، مسائل جزئي و اختلاف برانگيز چون ديدگاههاي مذهبي و اقتصادي نبايد در جبهه مطرح شود و هر يك از احزاب 

اين موضوع اگر . كنند وي ميهاي اقتصادي و فرهنگي خود آزاد هستند و تنها در مسائل آلان سياسي از خطّ مشي واحدي پير در برنامه
مصدّق دآتر همايون آاتوزيان بخشي از آتاب خود را . شود رعايت شود، تا حدود زيادي از تكرار اختلافات و تنشهاي پيشين جلوگيري مي

و .اختصاص داده است» نقش مذهب در تفرقه انگيزي در نهضت ملّي«به  نبرد قدرت در ايران 

عيب مي جمله «هاي سياسي شكنندگي آنهاست، شكّي نيست، ولي  هاي جبهه وده شما آه يكي از ويژگيدر يك آلام، بله، در صحّت فرم
توان عيوب آن را تا  و با درس گرفتن از تجربيات گذشته مي. چربد اي بر عيب آن مي و بنظر من هنر آار جبهه» !بگفتي، هنرش نيز بگوي
 .حدود زيادي مرتفع آرد

هاي مقطعي هستند، يعني  هاي سياسي در جهان، جبهه ه بدهيد عرض آنم، و اينكه بعضي از اتّحادها و جبههنكتة ديگري را هم اگر اجاز
اي چون پيروزي در انتخابات و به حاشيه راندن رقيب خطرناك و قدرتمند يا دفع خطر متجاوز يا  براي نيل به اهداف اضطراري و مرحله

شوند و حتّي  دهند و متلاشي مي از حصول نتيجه، خود بخود فلسفة وجوديشان را از دست ميشوند و بعد  تشكيل مي... سرنگوني يك رژيم و
اش در ايران، همين اتّحاد انقلابي گونة نيروهاي چپ و راست و ملّي و مذهبي  نمونه. ممكن است پس از پيروزي بجان يكديگر هم بيفتند

 ي رژيم، اين اتّحاد مقطعي و  بود آه پس از سرنگون۵٧براي مبارزه با رژيم شاه در سال 

. كردند سست بنيان بزودي از هم پاشيده شد و به خصومت و رويارويي شديد نيروهايي انجاميد آه تا ديروز با هم دل و قلوه ردّ و بدل مي
مدوّني براي همكاري متداوم تدارك دانستند، آارپاية  خواهند و اگر هم مي دانستند چه مي  ولي نمي خواهند، نمي دانستند چه  چون در حقيقت آنها مي

را شعار و آرمان خود قرار » استقرار حاآميت ملّي«اي نيست و چون  از اين نوع اتّحادهاي مقطعي و مرحلهجبهة ملّي ايران . نديده بودند
ان ابتداي راه است و بايد براي شود و تازه آن زم داده است، هنگامي آه به اين هدف مقدّس هم دست پيدا آند، رسالتش خاتمه يافته تلقّي نمي

چون ميهن ما بدليل شرايط ويژة ژئواستراتژيك و ژئوپوليتيك و ژئواآونوميك خود هميشه در معرض خطر . آوشيد» حفظ حاآميت ملّي«
ي در آلّيات بسيار هم گرچه در جزئيات مختلفند، ولجبهة ملّي نيروهاي . شود استبداد و استعمار قرار دارد و استقلال و آزادي آن تهديد مي

متّفق و همبسته و يكپارچه و داراي آارپايه و اساسنامة مدوّني هستند آه عمل آردن بر طبق آن، انسجام تشكيلاتي و وحدت نيروهاي 
 !هم باقي است و نهضت ادامه داردجبهة ملّي ايران بنابراين تا وقتي اثري از ايران باقي است، . كند اي را تضمين مي جبهه

ولي . ايد همواره در مقالاتتان شخصيت پرستي و قهرمان پروري را نكوهش آرده و آنرا از ضعفهاي فرهنگ ايرانيان برشمرده شما -
آيا اين خود از مصداقهاي شخصيت پرستي و . كنند رسد آه ملّي گرايان در تجليل از شخصيت دآتر مصدّق افراط زيادي مي به نظر مي

 قهرمان پروري نيست؟

به (اي بود  كنيم و از مصدّق آه واقعاً اعجوبة خارق العاده اش بزرگ نمي  ما هيچ شخصيتي را بيش از عظمت واقعي و خدمات حقيقي-
شايد با پيشرفت فكري . كنيم ، در حدّ و اندازة خودش و حتّي شايد آمتر از آنچه شايسته است، تجليل و ستايش مي)اعتراف دوست و دشمن

چرا نبايد از شخصيتهاي بزرگ تاريخ در حدّي آه . ش از ما به عظمت مصدّق و زواياي پيچيدة شخصيت او واقف شوندبشر، آيندگان بي
چرا با اين عنوان از او ستايش . سزاوار آن هستند، تجليل شود؟ حضرت علي از ابرمردان تاريخ نه تنها اسلام، بلكه تاريخ بشريت است

چرا با اين عنوان از او تجليل بعمل نياوريم؟ . ي قرن هفتم است آه نظير او از مام تاريخ زاده نشدها نشود؟ حضرت مولانا پيغمبر افسانه
مصدّق . ايم اگر با لقبي آمتر از اين او را بناميم، در حقّش آم لطفي آرده. مهاتما آرمچند گاندي، از زمرة سوشيانتها و منجيان بشريت بود



براستي آساني از زمرة سوشيانتها و «: فرمايد حضرت زرتشت مي. بزرگترين و نامدارترين آنها بودهم از جملة اين سوشيانتها و يكي از 
شوند آه فرمانهاي مزدا و وظايف خود را با نيك منشي بجاي آورند و بر عليه خشونت و بيداد و ستم بپا  منجيان مردم جهان محسوب مي

ت و وطنخواهي و انساندوستي و شهامت و جسارت و وارستگي و سلامت نفس در صفاتي چون نبوغ و دراي» .خيزند و آنرا در هم شكنند
ممكن است آساني را در تاريخ پيدا آنيد آه در بعضي از اين صفات به پاي مصدّق برسند، ولي . شد حدّ اعلاي خود در مصدّق يافت مي

آنچه خوبان همه دارند، «، در نوع خود آم نظير است يعني جمع شدن همة اين خصايل نيكو و پسنديده آنهم در حدّ اعلا و اآمل در يك فرد
شماريم، ولي  در عين حال ما او را معصوم از اشتباه نمي. و از شخصيتهايي بود آه قادر بودند مسير تاريخ را تغيير بدهند» !تو تنها داري

شود، ما  كي از ده مرد بزرگ قرن بيستم معرّفي ميكند و بعدها هم بعنوان ي انتخاب مي» مرد سال«وقتي جهان او را در يك سال بعنوان 
 ايرانيان چرا به وجود او افتخار نكنيم؟ 

شخصيت پرستي يعني يك انسان را بالاتر از حدّ انساني بردن و او را . ولي شخصيت پرستي معناي منفي و مخرّب و قابل نكوهشي دارد
. كنند كند و هم جماعتي را آه از او پيروي مي  آار، هم خود آن انسان را فاسد ميآسماني و مصّون از هر گونه اشتباه و خطا دانستن، آه اين

بخاطر ندارم دربارة آدام . ملّي گرايان اين صفت عصمت را براي مصدّق قائل نبودند و نيستند. اش را در تاريخ معاصر داريم چند نمونه
آقاي دآتر، اين راهي آه «: زند راتي، بر سر پيشوايش مصدّق فرياد مي بدليل اختلاف نظحزب نيروي سوّمقضيه بود آه خليل ملكي رهبر 

من و «گويد آه  مرحوم دآتر سنجابي هم در آتاب خاطرات خود مي» !آييم ولي ما تا جهنّم همراه شما مي. شود رويد به جهنّم ختم مي شما مي
 » .گذاشتيم آنها را با ايشان به بحث و گفتگو ميدر موارد زيادي با مصدّق اختلاف نظر داشتيم آه جبهة ملّي ديگر اعضاي 

اي هم دارد و آن اينست آه  ولي اصولاً تجليل از شخصيتهاي تاريخي اگر با اغراق و افراط همراه نشود، يك اثر بسيار مثبت و سازنده
اند،  يده يا نزديك به آمال بودهاطّلاع از روش زندگي و مبارزات و خصايل نيكوي مرداني آه در آسب فضائل و ترك رذائل به آمال رس

تواند بعنوان اسوه و الگويي متكامل براي مبارزان امروز و فردا قرار گيرد و براي آنان آموزنده و  مربوط به هر دوراني آه باشد، مي
ريخ، يك ذخيره تمام در زندگي بزرگمردان تا«: گويد مي. كنم آلكسيس آارل جمله معروفي دارد آه آنرا نقل به مضمون مي. راهگشا باشد

دهند آه تا آجا  اند و به ما نشان مي اين مردان مثل آوههايي باثبات در ميان دشت سر به اوج آشيده. نشدني از انرژي معنوي وجود دارد
 براي زندگي ما توانند فقط چنين مرداني مي. توانيم بالا برويم و تا چه حد هدفي آه شعور انساني طبعاً به آن گرايش دارد، متعالي است مي

بنده تا حدود زيادي . كنم ام و نتايج مؤثّر آن را احساس مي من شخصاً اين مسئله را تجربه آرده» .غذاي معنوي مورد نيازش را تهيّه آنند
ي كوشم آه در زندگي و مبارزاتم حتّ تحت تأثير شخصيتي چون دآتر حسين فاطمي قرار دارم و چون او را الگوي خودم قرار دادم، مي

شمردند و بخاطر پرهيز از متّهم شدن به شخصيت  اگر تاريخ نگاران و گويندگان خصائل نيكوي او را برنمي. المقدور مانند او عمل آنم
توانم بگويم آه نه زندگي من و بسياري  مانديم، بجرئت مي اطّلاع مي كردند و ما از آن بي پرستي، شخصيت والاي او را چنانكه بود منعكس نمي

شد و نه سازماني به نام پيشگامان آزادي وجود داشت و نه تشكيلات جبهة ملّي در خوزستان  دوستانم به اين سمت و سو آشيده مياز 
همين ذخيره معنوي حاصل از مطالعه زندگي و مبارزات اين بزرگان است آه در من . اينگونه توانمند و گسترده در صحنه حضور داشت

بنابراين چون خود در عمل تأثير مثبت الگو گرفتن از بزرگان را تجربه . شنده براي مبارزه پديد آورده استاي جو و همفريادانم انگيزه
ضمناً مصدّق و نهضت او جزئي برجسته و جدايي ناپذير از . دانم در انگيزه ساختن در مردم و بويژه جوانان ام، آنرا روش مؤثّري مي آرده

استقرار حاآميت «آه لازمة » خودباوري ملّي«توانند به   بدون شناخت آامل از هويت ملّي خود، نميهويت ملّي ايرانيان است و ايرانيان
 .است دست يابند» ملّي

ها وجود دارد، لزوم جاودانه نگهداشتن نام و ياد مرداني است آه در طريق  از اين گذشته، دليل ديگري آه بر تجليل از مصدّق و مصدّق
اند، مسلّماً ارزش آن را دارند  اين بزرگان با زحمات و مشقّتهايي آه در اين راه متحمّل شده. اند مهايي برداشتهمقدّس خدمت به بشريّت گا

اگر چه زنده ماندن نام و ياد اين اشخاص منفعتي براي آنان نخواهد . آه مقداري وقت و هزينه صرف شناختن و شناساندن آنان گردد
اند  كوشيده ها و اهداف و آرمانهايي باشد آه ايشان در سر داشته و براي آن مي قه و پايبندي ما به انديشهتواند نشان دهنده علا داشت، ولي مي

 .ها و مستمسكي براي ترويج اين آرمانها و انديشه

 شخصيت ولي در عين حال بايد از عاشق شدن چشم و گوش بسته پرهيز آرد و اشخاص را سياه و سفيد نديد، بلكه خاآستري ديد و اگر به
هاي منفي او را در  پذيريم نبايد وي را از تبار ملائك و عاري از خطا و اشتباه بشماريم و جنبه مند هستيم يا از او الگو مي اي علاقه برجسته

 گفتة به. اند نظر نگيريم آه اين نوعي تعصّب آور و مغاير با اصل عقلانيت و خردورزي است آه پيشوايان ما همواره بر آن تأآيد داشته
 ».كند شيفتگي، چشم را آور و گوش را آر مي«: مولا علي

و او را بحق و به پشتوانة آارهايي آه به اعتراف دوست و دشمن انجام داده » مصدّق پرست«هستيم و نه » مصدق دوست«بنابراين ما 
 به او داده است، جبهة ملّيآه واقعاً ملّت ايران و نه دانيم و بنا به لقبي  است، سمبل مبارزات آزاديخواهانه و استقلال طلبانه ملّت ايران مي

 :و خلاصه به قول خواجة شيراز با اندآي دخل و تصرّف. شناسيم مي» پيشواي نهضت ملّي ايران«او را 

 و شحنه گزيـد  واعظ شهر چو مهر ملك

 !شود؟ بگزينم چه» مصدّق«من اگر مهر 



 پياده شده، داراي پشتيباني -بعنوان يك آشور جهان سوّم- آلاني آه در ايران مشهور است آه در چند صد سال گذشته، هر سياست -
در باطن امر و نه در جبهة ملّي توان بدون هيچ گونه شكّ و ترديدي ادّعا آرد آه دآتر مصدّق و  بنابراين چگونه مي. خارجي بوده است

 اند؟ ظاهر، پيرو يك سياست آاملاً ملّي و غير وابسته به خارج بوده

! كند ابتدا آساني آه معتقدند ما وابسته هستيم، دلايل خود را ذآر آنند، نه اينكه ما بگوييم به چه دليل وابسته نيستيم  اوّلاً منطق حكم مي-
مطلبي هم آه درباره وابسته بودن سياستهاي ايران معاصر به بيگانگان ذآر فرموديد، گرچه تا حدود زيادي قريب به واقعيت است و بايد 

اين استثناها بر اين اساس . آنرا بعنوان يك حقيقت تلخ پذيرفت، ولي يك قاعدة آلّي و خدشه ناپذير نيست و استثنائاتي هم ممكنست رخ دهد
هاي قانونمنديهاي جوامع  بدليل پيچيدگي... دهد آه استعمارگران هم عليرغم امكانات وسيع اطّلاعاتي، تبليغاتي، نظامي، اقتصادي و رخ مي
كردند و  هاي خود اشتباه آنند و مهمتر از آن، آانونهاي متعدّد استعماري، آاملاً هماهنگ و يكپارچه عمل نمي ست گاه در برنامه ريزيممكن

در . هاي آنان با هم برخورد و تداخل آرده و در هم خلل ايجاد آنند آمد آه سياستها و برنامه رقباي سرسختي براي هم بودند و بسيار پيش مي
يابد  اي چون مصدّق، دمي مجال مي به رهبري هوشمندانه نابغهجبهة ملّي ايران وضعيتي است آه يك سازمان مستقل و مردمي يعني چنين 

هاي ستمديدة  آه به اصطلاح از آب گل آلود ماهي بگيرد و با بهره گيري از اين فرصت مناسب، در راستاي يك سياست ملّي به بسيج توده
اي بر گوش ابرقدرتهاي جهان و چپاولگران حقوق ملّت ايران  هاي جانانه ولت ملّي مقتدر تشكيل دهد و سيليمردمي بپردازد و يك د

هاي آم نظيري چون ملّي شدن صنعت نفت و شيلات شمال و قيام  بريتانيا بنوازد و حماسه(!) خصوصاً بزرگترين آنها يعني دولت فخيمة 
يابند و براي دفع خطر  جهاني بر سر ساقط آردن دولت مصدّق با يكديگر به توافق دست ميبيافريند، ولي وقتي قدرتهاي ...  تير و٣٠

نهند و بر سر يك هدف  و براي اينكه آنها بيش از اين چوب لاي چرخ استعمار نگذارند، اختلافات خود را موقّتاً آنار ميجبهة ملّي مصدّق و 
 را بر عليه حاآميت ملّت ايران پديد آورند، ولي از همان ١٣٣٢ مرداد ٢٨عة شوم شوند آه فاج ، موفّق مي!كنند اي مي مشترك آار جبهه

يابد و در ساليان بعد نيز جبهة ملّي دوّم، سوّم و  بصورت مخفي تداوم مينهضت مقاومت ملّي  مرداد جنبش مصدّق در قالب ٢٨فرداي روز 
شود بهر شكل باقي بماند و تأثيرات ژرفي را در معادلات سياسي ايران  شود و عليرغم سرآوبهاي شديد و پياپي موفّق مي چهارم تشكيل مي

شود، بلكه به   مرداد خاموش و متوقّف نمي٢٨بنابراين نهضت مصدّق نه تنها با آودتاي . برجاي گذارد و پس از انقلاب نيز بهمين صورت
شود و بايد گفت نه فقط در ايران، بلكه در ساير آشورهاي  ج ميبندند، از پنجره خار يابد و هر گاه در را بر او مي هر صورت ممكن تداوم مي

ستمديده و ايلغار زده، از جمله در حرآتهاي ضدّ استعماري جمال عبدالناصر در مصر چون ملّي آردن آانال سوئز، و ساير نهضتهاي 
ستعماري و ضدّ استبدادي از آران تا به آران آزاديبخش آفريقا و شبه قارة هند و جنبش مشروطه خواهي در افغانستان و دهها جنبش ضدّ ا

آشورهاي جهان سوّم و در پهنة گستردة ملل زير سلطه، به اذعان و اعتراف خود رهبران آن جنبشها، نهضت مصدّق تأثيرات شگرفي 
د و به سرودة زيباي شو  تبديل مي»نهضت رهايي بشر«گذارد و عملاً به سرمنشأ و مرآزيتي براي جنبشهاي اصيل انساني و مردمي و  مي

و به اين گفتة جاويد ابرمرد تاريخ معاصر » ...گيتي همه از نهضت ما پر ز خروش است«:  آه-شاعر ملّي ايران-استاد اديب برومند 
پيمودن راه مبارزه و فتح ما نيز زمينة پيروزي قطعي ساير ملل زير سلطه را آه «بخشد آه  ايران شهيد دآتر فاطمي رنگ حقيقت مي

  »...سازد زنند، آماده مي ليان دراز است در چنگال بيرحمانة سياست استعماري دست و پا ميسا

پروراند  بنابراين انديشة مصدّق و يارانش يك انديشة آاملاً جهانشمول است آه سوداي آزادي و ترقّي و سعادت جهان انساني را در سر مي
 فقط در پي عظمت و سرافرازي و سروري ملّت خود، و حتّي تحقير و تذليل و اگر و ناسيوناليسم آنها از نوع ناسيوناليسمهاي جزمي آه

آدم  دستشان برسد به بند آشيدن ملّتهاي ديگر هستند، نيست و در بينش انساني آنان فرقي بين ايراني و غير ايراني وجود ندارد و همة بني
تا روزي آه تمام ملل مرام واحدي ندارند و تا وقتي «كند آه   مهم اشاره ميولي در اين باره دآتر مصدّق تنها به يك نكتة. اعضاي يكديگرند

 ».آه خرج و دخل عالم يكي نشده است، هر مملكتي بايد از سياست خاصّ خود پيروي آند

 


